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محدثه علي جان زاده روشن

خوانديم و شنيديم و نوشتيم كه روى تنه درخت يادگارى ننويسيم. 
ميز و نيمكت و صندلى هاى مدرسه، دانشگاه و اتوبوس، در و ديوار 

پارك و شهر و خانه، همه شدند دفترچه خاطرات ما. 
ــت «لطفا يادگارى ننويسيد» اما فراتر از يادگارى  شعار قشنگى اس
ــرفت كرده ايم. انواع فحش و ناسزا و حرف  ــتن رفته ايم و پيش نوش
ــت، داخلى و خارجى، تك كلمه تا جمله كامل،  ــت؛ ريز و درش زش
ــنتى و مدرن... همه رقمه به چشم مى خورد.  بدقواره و با كلاس، س
ــم دارند. تركى و  ــتند و نياز به مترج ــا خيلى تخصصى هس بعضى ه

شمالى و كردى و لرى و جنوبى و فارسى و... 
وقتى معنايش كشف مى شود، وجدان درد مى گيريم و مى گوييم كه 
ــرده و حيا ندارد. اما عجب صبرى  ــرف از فرهنگ و ادب بويى نب ط
ــته ها؛ صندلى و نيمكت و ديوارها. مظلومانه منتظرند  دارند زبان بس
ــته ها و  ــت يك وجدان درد گرفته از عالم غيب بيايد و آن نوش دس
كلمه هاى كريه المنظر را پاك كند تا نفسى تازه كنند و سبك شوند. 
ــتن فرهنگ غنى و چندين  ــته نجات؟! ما كه در داش اما كو آن فرش
ــاله باستانى در دنيا مشهوريم و هنر نزد ايرانيان است و بس  هزار س
ــت  ــان فرهنگ و هنريم. حالا كه در قرن بيس ــم، وارث هم را داري
ــى  ــان هنرمند و كتاتب و اديب پارس ــك زندگى مى كنيم، هم و ي
ــتيم. منتهى روى پوست آهو و پاپيروس و كاغذ گلاسه و چوب  هس
ــفال و... هنرنمايى نمى كنيم و ذهن مان در وادى كلمات زيبا و  و س
ــد. زوم كرده ايم روى همان صندلى و  ــه نمى زن متين و معنادار پرس
نيمكت و ديوارى كه بيت المال است و عشق ضرر رسانى اقتصادى 

و فرهنگى، سر تا پاى وجودمان را فرا گرفته. 
ــوژه كم  ــاعر و اهل دليم، در پيدا كردن س ــا كه ذاتا هنرمند و ش م
ــم. ادبيات ناب ما در عيب يابى و لقب گذارى روى ديگران،  نمى آوري
غنى و سرشار است. البته گاهى اين هنرنمايى ها چهره اش را عوض 
ــى ما را زير سئوال مى برد. اما  مى كند و اين جنبه فعاليت هاى اساس
هنوز همگانى نشده است و جنبه عمومى ندارد. مثلا قبل ترها روى 
ــتند؛ لعنت بر... و... كسى كه آشغال بريزد و يا پارك  ديوارها مى نوش
ــند؛ رحمت بر... و... كسى كه  = پنجر. اما حالا مى بينيم كه مى نويس

آشغال نريزد و يا لطفا پارك نكنيد. چه مهربانانه!!!
ــم و آداب دان، ميزبان  ــم، هنرمندي ــى فهيم و دانايي ــا كه مردمان م
ــارى بهتر از اين؟! القاب  ــتيم. چه افتخ فرهنگ هاى بيگانه هم هس
ــدار خارجى و با  ــح و فحش هاى ركيك و آب ــت، جمله هاى قبي زش
ــته  ــا را با فرهنگ تر معرفى مى كند. مخصوصا اگر از دس كلاس، م
ماهواره داران باشيم و چقدر زود قند در دل مان آب مى شود وقتى كه 
نگاه هاى ديگران را مى بينيم در لحظه اى كه به دوست داشتنى ترين 
ــو عزيزم! و  آدم هاى زندگى مان مى گوييم؛ shut up و يا خفه ش

اين همان شخصيت هاى با كلاس ماست در بى عفتى كلام!؟

ــم را گفتند: ادب از كه آموختى؟ گفت:  ــنيديد كه مى گه: «لقمان حكي حتما اين جمله رو ش
از بى ادبان». 

ــروزى، جريان مى تونه خيلى  ــزه... اما براى ما آدماى ام ــن جمله خيلى حكيمانه و پر مغ اي
وسيع تر باشه و الگوهاى زيادى رو براى با ادب تر شدن، بهمون ارائه بده. 

به همين بهانه در اين مطلب الگوهاى تربيتى امروزى براى اقشار مختلف را ارائه مى  دهيم:
* بينندگان پر و پا قرص سريال هاى تلوزيون را گفتند: ادب از كه آموختيد؟ 

گفتند: از برنامه هاى طنز نود شبى و سريال هاى آبكى اجتماعى!
* عاشقان بحث ها و برنامه هاى سياسى را گفتند: ادب از كه آموختيد؟

 گفتند: از برنامه مناظره سياسى نامزدان محترم انتخابات!
* مشتريان هر روزه تاكسى، اتوبوس و متروى شهرى را گفتند: ادب از كه آموختيد؟

 گفتند: از رانندگان با حوصله! و ايضا مسافران پر چانه ايى كه در بين فشار جمعيت به تخليه 
روح و روان زخم خورده خود هماره مشغولند.

* دوستداران ورزش و طرفداران تيم هاى باشگاهى را گفتند: ادب از كه آموختيد؟
 گفتند: از ليدرهاى مأخوذ به حيا! و تماشاگرنماهاى دُردانه!

ــخصى كه هر روزه ساعت ها در كنار هم وسط خيابان تشريف  * رانندگان خودروى هاى ش
دارند را گفتند: ادب از كه آموختيد؟

ــدن از  ــيكلت كه راهى براى خارج ش ــدگان عصبى ديگر و راكبان موتورس ــد: از رانن  گفتن
ترافيك در بين خودروها مى جويند.»

* نوجوان عاشق بازى هاى رايانه اى را گفتند: ادب از كه آموختى؟
 گفت: از مشترى هاى جور واجور گيم نت، وقتى «گيم اوُر» مى شوند!

* خانواده هاى چشم و گوش بسته را گفتند: ادب از كه آموختيد؟!
 گفتند: از شبكه هاى فارسى زبان آنور آبى!

* كاربران اينترنت پر سرعت! وطنى را گفتند: ادب از كه آموختيد؟ 
گفتند: از چت روم هاى فارسى و مشترى هاى حاضر در آن!

Shut up عزيزم! حتماً شما هم شنيده ايد...
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